چیستی مفهومی تهاجم و ناتوی فرهنگی؛ راهکارهایی برای ایران
سیدمحمدجواد قربی

چکیده

تحولات به وجود آمده در قرن حاضر، بحث از فرهنگ و مؤلفه‌های وابسته به آن را در ردیف مهم‌ترین مسائل ملی و بین‌المللی قرار داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل کلان فرهنگی پیوندی عمیق با مقولات سیاسی پیدا کرده‌اند. جهان معاصر، راهی که متکی بر قدرت سخت‌افزاری بود را رها کرده و رویکرد تسلط بر اذهان عمومی را پیش روی خود قرار داده است و متکی بر دست‌کاری عناصر فرهنگی است. از این‌رو فرهنگ در عرصه مسائل امنیتی از جایگاهی برجسته برخوردار است و در مسائل مربوط به ابعاد نرم‌افزاری قدرت و جنگ نرم، مفاهیم تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی مطرح می‌شود؛ تهاجمی که هر چند به ظاهر دارای خصلتی نرم، کم‌هزینه، بدون تلفات جانی و مالی است، اما از نظر ماهیت چهره‌ای خشن و برانداز دارد. از این‌رو درک این روابط تهاجمی در عرصۀ فرهنگی، می‌تواند در راستای تدابیر امنیتی و سیاست‌سازی‌ها مفید باشد. یکی از بحث‌های پیش روی تهاجم فرهنگی، راه‌های مقابله است که به برخی از آنها در این پژوهش ‌پرداخته می‌شود. یکی از مباحثی که در عرصۀ مقابله با پدیده‌های هجومی فرهنگی، مطرح است، جهاد فرهنگی است که به خصوص در جوامع ارزشی به مثابه یک التزام و ضرورت مطرح است. این رساله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مفاهیم تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی است و به راهکارهای مقابله و بحث جهاد فرهنگی به ‌عنوان یک راهبرد عملیاتی و راه مقابله با هجوم فرهنگی نرم دشمن به طور اخص توجه دارد.
واژگان کلیدی: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم، جنگ فرهنگی، جهاد فرهنگی.
فرهنگ از جمله مهم‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی به شمار می‌رود، چنان که "ریموند ویلیامز" نیز به آن اشاره می‌کند:
کلمه فرهنگ یکی از پیچیده‌ترین واژه‌ها در زبان انگلیسی است چرا که به‌ عنوان مهم‌ترین مفهوم در چند رشته علمی متفاوت و در نظام‌های فکری متعدد مورد استفاده قرار گیرد. ردپای استفاده از این مفهوم توسط متفکرین و اندیشمندان از متون فلسفی، تاریخی و مذهبی کهن تا مباحث علمی معاصر مشهود است و سیر توجه عمیق و دقیق به این مفهوم روندی رو به گسترش دارد(احمدزاده و اسماعیلی، 1387، ص41). 
در دوره معاصر نظریه‌پردازی و تحلیل انتقادی درباره فرهنگ، تمدن و فرآورده‌های فرهنگی آن، از چشم‌اندازهای گوناگون، ادبیاتی گسترده را به پدید آورده است. رابطه فرهنگ با سیاست مدت‌ها مورد غفلت واقع شده بود تا اینکه نخستین بار "ایوشومی" اعلام کرد که فرهنگ یک بُعد سیاسی دارد؛ زیرا فرهنگ خود را در پشت تمام کنش‌های فردی و اجتماعی پنهان نموده و همان‌گونه که بر رفتار اجتماعی اثر می‌گذارد بر رفتار سیاسی هم تأثیراتی مهم دارد. با این حال سال‌ها طول کشید تا چگونگی رابطه سیاست و فرهنگ و تأثیر فرهنگ بر روی کنش‌های سیاست خارجی و رفتارهای بین‌المللی کشورها در عرصه سیاست جهانی طرح شود. از این رو محققانی چون ریمون آرون، مارسل مرل، استانلی هافمن و... تلاش نمودند تا فرضیاتی پیرامون تأثیر خُلق ‌و خوی ملت‌ها و نقش هنجارها و ارزش‌های ملی و فرهنگی مطرح کنند. برخی از محققان حوزه فرهنگ بر این باور هستند که تأثیر فرهنگ و خُلق‌ و خوی اقوام و ملت‌ها و همچنین نحوه اثرگذاری بر فرهنگ ملی نه تنها بر سیاست خارجی و رفتارهای بین‌المللی بلکه بر نحوه جنگ و دفاع هم تأثیرگذار است (پوراحمدی، 1389). 
این امر سبب شده است در نگاه ایجابی به امنیت ملی، فرهنگ بنیاد امنیت و چیستی آن را تشکیل می‌دهد. مفهوم فرهنگ در این نگاه، همان مفهوم فرهنگ و تمدنی است که در دیدگاه‌های امثال هانتینگتن ، فوکویاما و آلوین تافلر و... در نظریه‌های فرهنگ و روابط بین‌الملل، آمده است. این نگاه، تهدید عینی و بیرونی را نتیجه تحولات درونی و داخلی دانسته و راه دست‌یابی به امنیت را از طریق فرهنگ می‌داند. اعتقاد بر این است، در کشوری که یک گفتمان مسلط و واحد فرهنگی وجود داشته باشد و با یک تصویر و ادراک مشترک از تولید و توسعۀ اقتصادی شکل گیرد، تأثیر تهدید نظامی و بیرونی منتفی خواهد شد. 
به عبارت دیگر رویکرد به امنیت در دهه‌های اخیر، نرم‌افزارانه و با تأکید بر قدرت نرم است که فرهنگ برجسته‌ترین جلوۀ آن به شمار می‌رود. بنیاد مطالعات امنیت‌پژوهی اخیر، بر نظریه‌های جدید فرهنگی مبتنی است. بسیاری معتقدند که محیط واحدهای سیاسی در نظام بین‌الملل فرهنگی است و نظام‌های اقتصادی، سیاسی و مسائل نظامی بر بنیادهای فرهنگی استوار است به همین جهت در حال حاضر غرب، با گفتمان فرهنگی به رویارویی با انقلاب اسلامی و جهان اسلام می‌پردازد(نائینی، 1389، ص178). 
این تحولات به وجود آمده در قرن حاضر، بحث از فرهنگ و مؤلفه‌های وابسته به آن را در ردیف مهم‌ترین مسائل ملی و بین‌المللی قرار داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل کلان فرهنگی پیوندی عمیق با مقولات سیاسی پیدا کرده‌اند. مباحثی همانند فرهنگ و رابطه آن با سنت و تجدد، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تعارض و مقابله فرهنگ‌ها و جز اینها، نشان این آمیختگی فرهنگ و سیاست است. اهمیت و نقش مؤثر فرهنگ در پیشرفت و توسعه یا بازماندگی کشورها سبب شده است تا استعمارگران و سلطه‌جویان از راه تخدیر فرهنگ‌ها و القای فرهنگ مخدر، بهره‌های فراوانی در جهت منافع نامشروع خود به دست آورند و با تحمیل فرهنگ خویش، گردونه تحولات داخلی را به سوی خود به حرکت درآورند و از مسیر سلطه به فرهنگ، اهداف استعماری خودشان را فعلیت بخشند. ستیز فرهنگی غرب با ملل جهان سوم به‌ویژه با حوزۀ فرهنگ دینی در جوامع اسلامی که از دیرزمان آغاز شده، هم اکنون شتاب بیشتری یافته است. هم‌زمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، غربِ سیلی خورده از مکتب اسلام، دوباره ملت‌های مسلمان را با سلاح کارآمد فرهنگی نشانه گرفت و با اتخاذ شیوه‌های حساب شده، جامعه‌ها به‌خصوص قشر جوان را در معرض پذیرش یک نوع التقاط فرهنگی قرار داد، چیزی که اکنون شاهد برخی از مظاهر آن در ابعاد گوناگون زندگی از جمله در شیوۀ برخورد، اخلاق و منش پاره‌ای از جوانان کشورهای اسلامی هستیم. هرگز نباید این نکته را از یاد ببریم که شکل‌گیری هر فرهنگی همواره به‌صورت تدریجی در بستر جامعه انجام می‌گیرد و اندکی تسامح و غفلت در شناخت حرکت و اهداف فرهنگی دشمن به او امکان نفوذ از مرزهای نامرئی را خواهد داد(گروه فرهنگ، 1376).
این نفوذ در فرهنگ یک کشور به تعبیر "نانسی اسنو" با تسخیر "قلب‌ها و ذهن‌ها" همراه خواهد بود که امروزه، دیپلماسی امریکا در عصر تبلیغات این پدیده را به روشنی نشان می‌دهد(اسنو، 1386). 
مسئله هجوم فرهنگی و تخریب و تهدید نرم در چارچوب مسئله تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی از یک دهۀ پیش تاکنون در تمامی محافل سیاسی و اجتماعی کشور ما در صدر همۀ مباحث قرار داشته و به‌تازگی توجه بیشتری را جلب کرده است. تردیدی نیست که همواره در این مدت، تهاجم فرهنگی به‌عنوان مسئله روز مطرح بوده و ضرورت پرداختن به آن به مثابه یک نیاز جامعۀ ما به شمار رفته است، ولی همچنان تلاش برای چاره‌جویی ادامه دارد و هنوز به حد مطلوب نرسیده است، زیرا نه تنها تهاجم ادامه دارد که هر روز بر شتاب و حجم عملیات و کیفیت و تنوع آن افزوده می‌شود(پژوهنده، 1375).
این پژوهش مترصد است پس از بازشناسی تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، علت تهاجم فرهنگی، ویژگی‌های جنگ فرهنگی و سایر مؤلفه‌ها، به مقوله جهاد فرهنگی به‌عنوان یکی از راهبردهای کاربردی در راستای خنثی‌سازی و مدیریت تهاجم و ناتوی فرهنگی بپردازد. روش این پژوهش کتابخانه‌ای(توصیفی- تحلیلی) است.
1- برخی ملاحظات مفهومی؛ مدخلی بر فرهنگ 
فرهنگ از جمله واژگانی است که به دلیل تنوع و تکثر نگرش و رویکردهای معطوف به آن دارای تعاریف زیادی است. هرکس با توجه به نگرش خود به موضوع، تعریفی خاص ارائه نموده است. از این‌رو برای رفع این آشفتگی در مفهوم، به برخی از تعاریف اشاره می‌‌شود:

- برخی معتقدند فرهنگ مجموعه سازمان یافته‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و قواعد است.
- ادوارد تایلر معتقد است: فرهنگ عبارت از مجموعه دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، رسوم و هرگونه توانایی و عادت دیگری است که به وسیله انسان به‌عنوان عضو جامعه اکتساب شود.
- فرهنگ در معانی وسیع‌تر شامل همه فرآورده‌ها و تولیدات انسانی است که در مقابل فرآیندها و تولیدات طبیعت قرار می‌گیرد. برخی دیگر از فرهنگ‌شناسان و تمدن‌شناسان دو واژه فرهنگ و تمدن را یکی تلقی نموده، در حالی که برخی دیگر، این دو واژه را جدا می‌کنند(پوراحمدی، 1389). 
- معنای اصلی فرهنگ در این مقاله عبارت است از:
الگوهای رفتاری و باورهای مشترک یک جامعه که در تعامل با محیط ایجاد می‌شود. سه عنصر اصلی این تعریف الگوهای رفتاری، باورهای مشترک و محیط اعم از طبیعی و اجتماعی است. این سه عنصر در طول زمان نوعی تعادل و سازگاری با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر فرهنگ ناشی از فرآیند ایجاد سازگاری و تعادل بین رفتارها و باورها، متناسب با محیط طبیعی و اجتماعی است. در واقع افراد هر جامعه براساس تجاربی که دارند و خود به آن دست می‌یابند و آموزش‌هایی که دریافت می‌کنند بر روی برخی الگوهای رفتاری(شامل انواع مهارت‌های اجتماعی، فناوری، نهادها و محصولات ناشی از آن) و باورهای مشترک(شامل مذهب، اساطیر، فرضیات ضمنی، ارزش‌ها و سمبل‌های عاطفی) به نوعی توافق جمعی می‌رسند(حسینی، 1387، ص41).
1- برخوردهای فرهنگی
راه‌های انتقال فرهنگ عبارتند از: آموزش، تعلیم و پرورش، تربیت مستقیم، تقلید، مبادلات فرهنگی و تحمیل فرهنگی(تحمیل یک نظام فرهنگی یا بخشی از آن می‌تواند از طریق نفوذ، تهاجم، جنگ، فرهنگ‌پراکنی و استعمار فرهنگی صورت گیرد). منظور از برخوردهای فرهنگی، ارتباطی است که بین دو یا چند فرهنگ نسبت به یکدیگر به وجود می‌آید. این ارتباط می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد نظیر "مبادله فرهنگی" یا اینکه می‌تواند جنبه منفی داشته باشد مانند نفوذ فرهنگی. برخورد دو فرهنگ می‌تواند به صورت‌های زیر متجلی شود:
2-1. مبادله فرهنگی
تبادل فرهنگی یا مبادله فرهنگی برخورد دو فرهنگ است که به‌صورت آگاهانه و با رضایت طرفین و بدون هدف ایجاد سلطه از سوی یکی بر دیگری تحقق می‌یابد. مبادله فرهنگی به ‌صورت‌ها و روش‌های گوناگونی به اجرا در می‌آید برای مثال مبادله فیلم‌های سینمایی و ویدئویی، ترجمه کتب، انتقال تجارب، مبادله سنت‌ها، رسوم، تجارت و غیره است.
2-2. تفاهم فرهنگی 
تفاهم فرهنگی حاصل تبادلات فرهنگی است که از طریق دو یا چند نظام فرهنگی صورت می‌گیرد و از ویژگی‌های آن دوطرفه بودن، متقابل و طبیعی بودن است(امیری، 1389) مبحث بعدی در بخش برخورد فرهنگی که بررسی آن ضرورت دارد، تهاجم فرهنگی است.
1- مفهوم تهاجم با نگرشی دیگر: 
موضوع تهاجم چنان که از وضع واژگانیِ آن نیز پیداست یک امر طرفینی است و علاوه بر این، معنای پذیرش متقابل را نیز در خود دارد و بر حالت رویارویی و یورش آگاهانه و هدفمند دو فرد، گروه، جناح، ایدئولوژی، مکتب و فرهنگ دلالت می‌کند که هر دو مجهز و مسلح و توانمند بوده، آمادگی ستیز با یکدیگر را پیش از این در خود به وجود آورده‌اند. بنابراین به هجومی که از یک‌‌سو با انگیزۀ هضم و بلع بر طرف مقابلی که آرام و ساکن و بی‌هیچ اندیشۀ هجوم و حمله‌ای، معصومانه و مظلومانه در موقعیتی از زندگی ساده واقع می‌شود، تنها واژۀ هجوم و حمله و تجاوز اطلاق می‌شود و اگر چنین حمله و هجومی غافلگیرانه و بدون آمادگی تخاصمی طرف مقابل انجام گیرد به آن "شبیخون" گفته می‌شود (همان واژه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای بر این نوع از هجوم ددمنشانه استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران به کار برده و از آن به عنوان "شبیخون فرهنگی" یاد کرده‌اند.). 
1- تهاجم فرهنگی به مثابه یک مسئله
 به موازات طرح مسئله تهاجم فرهنگی غرب از سوی دیده‌بانِ بیدار انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری و جلب توجه دست‌اندرکاران نظام اسلامی و مردم آگاه و هوشیار، به اهمیت فرهنگ و لزوم صیانت از ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز مقارن با آن و با همان اهمیت و ضرورت از سوی ایشان مطرح گردید، بنابراین طرح مسئله تهاجم و شبیخون فرهنگی در جریان صف‌آرایی فرهنگی دشمنان علیه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، تصادفی نیست. دشمن پس از شکست در جنگ هشت ساله، به رواج فرهنگ مبتذل امیدوار شد، تا با اشاعه آن بتواند عقبه انقلاب اسلامی یعنی نوجوانان و جوانان را که امیدهای آینده جامعه اسلامی هستند بمباران فرهنگی نماید و در واقع تفکر و تشکل را عقیم سازد که متأسفانه علیرغم بیانات مکرر و حکیمانه رهبری مبنی بر وجود خطر تهاجم فرهنگی و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم، به لحاظ روحیه تسامح و تساهل بعضی از مسئولین در گذشته و عدم چاره‌اندیشی اساسی برای مقابله با آن، روزبه روز شاهد گسترش ناهنجاری‌های فرهنگی در سطح جامعه بوده و هستیم و یکی از مهم‌ترین مسائلی که آرامش واقعی و امنیت جامعه اسلامی ما را تهدید می‌کند همین مسئله تهاجم فرهنگی است. از طرفی یکی از موضوعات بسیار مهم در دنیای کنونی استفاده از نیروهای مردمی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط دولت‌ها و حکومت‌های مشروع است، چرا که وجود افراد جامعه در صحنه‌های مختلف می‌تواند عاملی بسیار مهم در مشروعیت یک نظام به‌شمار آید و آن کشور را در صحنه‌های داخلی و خارجی با پشتوانه‌ای قوی رو به‌رو سازد و از نظر سیاسی و نظامی و فرهنگی اهرمی ‌باشد برای پیشگیری و جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تواناسازی حکومت (امیری، 1389). 
2- مفهوم تهاجم فرهنگی:
از یک منظر، این مفهوم، تداعی کنندۀ نوعی اعمال قدرت ناروا و غیرمنطقی در روابط فرهنگی است و به دیگر سخن، سلطۀ فرهنگی حکایت‌گر برخورد نابرابر یک فرهنگ با دیگری می‌باشد که رابطه‌ای غیرطبیعی است. نمونۀ این نوع برخورد را در تهاجم فرهنگ غربی نسبت به سایر فرهنگ‌ها می‌بینیم و آغاز این‌گونه برخورد از سوی غرب به دورۀ آشنایی ملت‌های دیگر با مظاهر تمدنی و فرهنگی غرب در عصر صنعت و تکنیک مربوط می‌شود (گروه فرهنگ، 1376) پیروزی غرب در این جنگ (تهاجم فرهنگی) موجب فرو ریختن امنیت درونی فرد فرد مسلمانان و سیطرة خوف بر آنان و در نتیجه تبدیل آنها به صیدی آسان برای غرب می‌شود (حلمی‌زاده، 1389). برخی از تعاریف تهاجم فرهنگی به شرح زیر است: 
- تهاجم فرهنگی حرکتی است مرموزانه، حساب شده، همراه با برنامه‌ریزی دقیق، که با به‌کارگیری شیوه‌های متعدد و متنوع برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزش‌ها، انحراف اندیشه‌ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه انجام می‌گیرد.
- تهاجم فرهنگی هجومی است از سوی یک نظام فرهنگی خاص به نظام فرهنگی دیگر که از طریق شیوه‌ها و ابزارهای خاص فرهنگی و به صورتی یک‌جانبه و ناگهانی صورت می‌گیرد و هدف اساسی آن جایگزینی ارزش‌ها، روش زندگی، اخلاقیات و نظام مکتبی فرهنگ تهاجم به جای ارزش‌ها، عقاید، روش زندگی، اخلاقیات و نظام مکتبی فرهنگ مورد تهاجم است.
- تهاجم فرهنگی، تلاش‌های پیچیده، فریبنده و تعمدانه‌ای است که از سوی یک نظام فرهنگی خاص به نظام فرهنگی دیگر، از طریق شیوه‌ها و ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، به صورت فراگیر، نرم و سریع انجام می‌پذیرد.
- از نظر پروفسور مولانا(1372)، تهاجم فرهنگی به طور عموم به جریاناتی اطلاق می‌شود که در آن فرهنگ بومی و اصلی یک جامعه یا یک کشور، چه از طریق داخلی و چه از طریق خارجی مورد حمله و تسلط نظام فرهنگی دیگری قرارگیرد. 
- به تعبیر دیگر، تهاجم فرهنگی یعنی تهی کردن جامعه از فرهنگ خودی و جایگزینی فرهنگ مورد نظر دشمن. تهاجم فرهنگی، به این معنی است که یک مجموعۀ سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت، به بنیان‌های فرهنگی آن ملت هجوم می‌برد. در این هجوم باورهای تازه‌ای را به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی، وارد کشور می‌کنند (امیری،1389).
5-1. تهاجم فرهنگی در آراء مقام معظم رهبری:

ایشان در سال‌های اخیر ضمن پرداختن به مسئله مهم تهاجم و ناتوی فرهنگی، راهکارها و رهنمودهای ارزنده‌ای را ارائه فرمودند و در ارتباط با اینکه استعمارگران برای ایجاد سلطه بر کشورهای اسلامی اقدام به جداکردن نسل‌ها و ایجاد فاصله میان کشورهای اسلامی از دین نموده‌اند، می‌فرمایند:

استعمارگران اولین راه اشاعه شهوات و بازکردن راه شهوت‌رانی و فساد فکری- علمی و نیز فساد جنسی و ابتذال در زندگی انتخاب کرده‌اند که این، یک جریان فرهنگی محض است. دومین راه انتخابی آنها بنا نمودن دانشگاه‌ها بر اساس و پایه بی‌اعتقادی بود، زیرا قصد داشتند نسلی را پرورش دهند تا آینده کشور را چه از لحاظ اداره آن و چه از لحاظ سازندگی به دست بگیرند. ولی به دین اعتقادی نداشته باشند و به ایمان مذهبی پایبند نباشند. جریان علمی و فکری را به راه انداختند که در این جریان ورود تفکرات جدید علمی حاصل پیشرفت‌های علمی غرب است، که با دستاویز قرار دادن کشورهای اسلامی و خاموش کردن شعله‌های ایمانی مذهبی در دل‌های مسلمانان و از بین بردن وجدان دینی در آحاد مردم آغاز شد. تهاجم فرهنگی واقعیت روشنی است که با انکار کردن نمی‌توان اصل تهاجم را از بین برد. امیرالمؤمنین[ع] می‌فرمایند: «و من نام لم ینم عنه». اگر شما در سنگرت خوابت برد معنایش این نیست که دشمنت هم در سنگر مقابل خوابش برده است. ما باید توجه داشته باشیم که انقلاب فرهنگی در تهدید است کما اینکه اصل فرهنگ ملی و اسلامی ما در تهدید دشمنان است. امروز دشمن بیشترین همت خود را روی تهاجم فرهنگی گذاشته است. تهاجم فرهنگی چیز جدیدی نیست، آنچه جدید بود در این چند ساله بر روی آن تکیه کردیم روش‌های نوینی بود که در داخل کشور شروع شده بود و هنوز هم ادامه دارد و ما شاهد بودیم که در طول تاریخ هر زمان، دین بر آداب زندگی مردم سایه افکنده، عده‌ای برای انحلال آن اقدام کرده‌اند(امیری، 1389، صص45-44). ( آدرس از سایت رهبری داده شود).
همه مردم کشور به خصوص قشرهای با فرهنگ و برخوردار از سواد و علم و معرفت بدانند که استقلال یک ملت جز با استقلال فرهنگی تأمین نمی‌شود. اگر یک ملت از لحاظ سیاسی تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ نباشد و از لحاظ خود کفایی هم تکمیل باشد، اما فرهنگ، اخلاق، عقاید و باورهای دشمنان و بیگانگان در میان این ملت رواج داشته باشد و رشد کند، این ملت نمی‌تواند ادعای استقلال بکند. ( آدرس از سایت رهبری داده شود).
البته ایشان میان تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی فرق می‌گذارند.
 تبادل فرهنگی یعنی آن مجموعه مسائلی که به آنها نام فرهنگ داده می‌شود، از ملت‌های دیگر بیاموزد، همیشه تاریخ هم همین بوده است ملت‌ها در رفت و آمدهایشان، آداب زندگی را، خلقیات را، پوشیدن را، زبان را، معرفت را، علم را و دین را از یکدیگر فرا گرفته‌اند. این مهم‌ترین تبادل‌های ملت‌ها با هم بوده است، حتی مهم‌تر از تبادل اقتصادی و کالا بسیار اتفاق افتاده که این تبادل فرهنگی به تغییر مذهب یک کشور انجامیده است. برای نمونه در شرق آسیا، بیشترین چیزی که اسلام را به این کشورها، از جمله به کشور اندونزی، به کشور مالزی و حتی به قسمت‌های مهمی از شبه قاره هند برد، دعوت مبلغین نبود، بلکه رفت و آمدهای آحاد ملت ایران بود. خود ملت ما هم در طول زمان، خیلی چیزها را از ملت‌های دیگر آموخته است و این روند ضروری برای تر و تازه ماندن معارف و حیات فرهنگی در سراسر عالم است. این تبادل فرهنگی است و خوب هم است(همان، صص47-46). ( آدرس از سایت رهبری داده شود).
3- جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
بررسی متون و نظریه‌های ارائه شده در ارتباط با جنگ نرم حکایت از آن دارد که وصف نرم برای جنگ به هنگامی موضوعیت می‌یابد که اهداف و ابزار دستیابی به آنها دستخوش تحول شده و بازیگر عامل در پی تغییر در بینش‌ها، هنجارها و ارزش‌های بازیگر هدف با استفاده از ابزارهای ارتباطی برآید. بنابراین جنگ نرم از جنگ سخت دست‌کم در هدف و ابزار متمایز است. با این حال جنگ‌های نرم هم، همگی بر یک سیاق نبوده و دارای الگوهای عملیاتی متعددی هستند. دو الگوی اصلی این جنگ‌ها یعنی جنگ نرم فرهنگی عبارتند از:
6-1. جنگ نرم مستقیم
در این الگو بازیگر راهبرد مقابله خود را بر تأسیس و فعال‌سازی بنگاه‌های مختلف فرهنگی استوار ساخته و تلاش می‌نماید تا مطابق یک نقشه جامع فرهنگی، حرکت‌های خود را سازمان‌دهی و در نتیجه منابع، نقاط قوت و دستاوردهای فرهنگی بازیگر هدف را تخریب و نابود سازد. اطلاق عنوان "الگوی تهاجمی" از همین دیدگاه است و دلالت بر آن دارد که بازیگر عامل دست به اقدام زده و فعالیت‌های عینی و مشخصی را در دستور کار دارد. این الگو از حیث ساختار، سازمان و عملکرد بسیار شبیه الگوی جنگ‌های سخت است و تنها از حیث محتوا و روش متفاوت است.
6-2. جنگ نرم غیرمستقیم
در این الگو، بیشتر آسیب‌های داخلیِ بازیگر مطرح بوده و منجر می‌شود تا بازیگر ناخودآگاه و در یک فرآیند معمولی مرعوب سیاست‌ها و تولیدات فرهنگی دیگر بازیگران شود. به همین دلیل است که بازیگرِ عامل به جای سرمایه‌گذاری صریح و سنگین فرهنگی، نسبت به فعال‌سازی حوزه‌های جانبی همچون اقتصاد، حقوق، سیاست، تجارت و... اقدام می‌کند و از این طریق، هنجارهای خود را به آرامی وارد جامعه هدف می‌نماید. در این وضعیت اگر چه تهاجم فرهنگی موضوعیت ندارد، اما نفوذ فرهنگی رخ می‌دهد که پیامدهای منفی خاص خود را دارد (افتخاری، 1389).
طرح چنین مباحثی در حوزه مباحث امنیتی پیامدهای نظری و کاربردی بسیاری را در پی داشته که مهم‌ترین آنها را می‌توان عطف توجه به مفهوم "جنگ نرم فرهنگی" دانست.
4- ویژگی‌های جنگ نرم فرهنگی
جنگ نرم دارای ویژگی‌های خاص خود است و به درگیری‌های انقلاب اسلامی با جهان امروز منحصر نمی‌شود، اما امروز این درگیری فرهنگی با جهان دارای برجستگی‌های ویژه‌ای است و گاهی از شدت و خشونت بیشتری برخوردار است. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف) درازمدت بودن:
جنگ فرهنگی به عنوان یکی از برنامه‌های درازمدت مقابله استکبار با انقلاب اسلامی مطرح است. جنگ تبلیغاتی بیشتر به برنامه‌های کوتاه‌مدت توجه دارد، در حالی که هدف جنگ فرهنگی- با توجه به خصوصیات دیرپا و ریشه‌دار بودن فرهنگ- جنگی درازمدت است و به همین دلیل روی آن سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای می‌شود.
ب) بنیادی و ریشه‌ای:
جنگ فرهنگی بنیادی و ریشه‌ای است. به عبارت دیگر اگر دشمنان در همه جنگ‌ها و توطئه‌ها به نحوی شکست بخورند، یا به زعم خود موفقیت کامل به دست نیاورند، در صورتی که در جنگ فرهنگی پیروز شوند، به همه اهداف خود دست یافته‌اند. زیرا پایه و اساس این انقلاب- که معیارها و ارزش‌های نوین فرهنگی است- به کلی مورد تردید واقع می‌شود. علیرغم این واقعیت، به‌تازگی صراحت به خرج داده و به‌طور مستقیم علیه اسلام و مبانی آن صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند آنچه باعث ضربه‌پذیری این انقلاب در ابعاد مختلف شده و انقلاب را به وضعیت کنونی خود سوق داده، همان بعد فرهنگی اسلام است، بنابراین باید این جنبه را هدف قرار داد.
پ) ظاهر موجه و قانونی:
از سوی دیگر این جنگ بر خلاف دیگر جنگ‌ها، نامحسوس و نامرئی است. به عبارت دیگر، به‌ظاهر چیزی به عنوان تقابل کمتر مشاهده می‌شود و اگر وجود داشته باشد، جنبه موجه، قانونی و رسمی و قابل قبول به خود می‌گیرد. هر کس، هر گروه و هر جریان فکری برای خود و علیه مخالفین خود دست به اقداماتی می‌زند و این کاملاً طبیعی است. در چارچوب همین منطق، جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی هدایت می‌شود (منصوری، 1378).
ت) فرهنگ محوری
تأثیرگذاری در چارچوب قدرت نرم، مبتنی بر انتخاب‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری، الگوهای رفتاری حریف و سرانجام سلب هویت‌های فرهنگی است. قدرت در چهره جدید خود، ضرورت ندارد آشکار و محسوس باشد، چرا که با فرهنگ و اندیشه، درهم آمیخته و در نظریه‌های جدیدی چون سازه‌انگاری، هژمونی فرهنگی، مکتب انتقالی و نظریه‌های پست مدرن، همگی از طرفداران جدی کاربرد فرهنگ در رفتار سیاسی هستند (ریاحی، 1390) پس محور اصلی در جنگ نرم و جنگ‌های فرهنگی، عنصر فرهنگ است و این فرهنگ است که بر سایر ابعاد و حوزه‌ها تأثیر می‌گذارد.
ث) بهره‌گیری از ابزارهای کاربردی نرم
در جنگ نرم فرهنگی یا همان تهاجم فرهنگی برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها، از آنها به منظور دفاع از منافع ملی استفاده می‌کنند و راهبرد آنها حرکت با افکار عمومی است (رفیع و قربی، 1389).
جنگ‌های نوین فرهنگی از ابزارهای نرم و فرهنگ‌ساز همچون رادیو، تلویزیون، ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای، ویدئو، خبرگذاری‌ها و غیره بهره می‌گیرند (ضیایی‌پرور، 1387). در این زمینه می‌توان به ابزارهای فرهنگی بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی امریکا اشاره کرد (برمن، 1366).
تهدیدات فرهنگی وسیع‌ترین، مؤثرترین، پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین نوع تهدید به شمار می‌رود. در این تهدید، سیاست‌گذاران نظام سلطه ذهن مخاطبین را مورد هجوم و توجه قرار داده و برای تسخیر اذهان و قلوب آنها در راستای منافع خود اقدامات گسترده و مختلفی را اجرا می‌کنند. امروزه هژمونی فرهنگی از اولویت‌های نظام سلطه به شمار می‌رود، به عبارت دیگر، جنگ نرم و گفتمان فرهنگی، راه میانبر ورود به عرصه‌های سیاست خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها به شمار می‌رود که برای رسیدن به این هدف از ابزارهای پیشرفتۀ رسانه‌ای و فرهنگ‌محور که به آنها اشاره شد، (ماهواره، اینترنت، تلویزیون و...) استفاده می‌کنند (اسماعیلی، 1389).
ج) گسترش بازیگران: 
امروزه دیگر تنها دولت نیست که متولی اعمال و اجرای قدرت نرم است بلکه بازیگران جدیدی وارد عرصه جنگ نرم فرهنگی شده‌اند (رفیع و قربی، 1388) البته این جنگ نرم فرهنگی با عناوین دیگری هم مطرح می‌شود یکی از عناوین هم‌ردیف با تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی است.
5- طرح ناتوی فرهنگی: 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و پایان یافتن جنگ سرد، دنیا به سوی تک‌قطبی شدن پیش رفت، بنابراین امریکا که رقیب اصلی‌اش (اتحاد جماهیر شوروی) دیگر توان مقابله با او را نداشت احساس کرد رقیبی ممتاز ندارد به همین علت تلاش کرد سیطره خود را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر جهان تحمیل کند. بنابراین به فرهنگ‌سازی جهانی مبتنی بر فرهنگ لیبرال‌دمکراسی، متوسل شد، از همین‌رو، به یک مجموعه مقتدر فرهنگی نیاز بود و شاید از این زمان به بعد عملاً ناتوی فرهنگی موجودیت یافت (ماه پیشانیان، 1389).
اهمیت این جبهه و حرکت برای دنیای غرب و استعمارگران به اندازه‌ای مطرح شده است که این حرکت جمعی را تشکیل داده‌اند و برای نفوذ در فرهنگ‌های هدف از تمام ابزارهای نرم مانند کتاب، اساتید، رادیو، تلویزیون و تمام وسایل ارتباطی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. دنیای غرب پس از شکست سوسیالیسم بیش از گذشته به هراس افتاد که نکند پایان تاریخ فوکویاما بیانگر پایان عمر لیبرالیسم باشد. از این‌رو به شیوه‌های دیگر تبلیغی دست زد و با طرح مراحل مختلف سنتی، مدرنیسم و پست‌مدرنیسم به تقابل ایدئولوژیکی پرداخت غافل از این که طرح این نوع مسائل نه تنها نمی‌تواند از گستردگی و استواری پایه‌های اسلام ناب بکاهد بلکه مانند سایر حرکت‌های آنها زمینه‌های رشد و نضج انقلاب را فراهم خواهد آورد (بابائی طلاتپه، 1387).
مقام معظم رهبری در پایان دهۀ هفتاد بحث فروپاشی شوروی سابق توسط امریکا و غرب را با تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار دادند و ضمن برشمردن اشتباهات دولتمردان امریکا در عدم فهم کافی نسبت به انقلاب اسلامی در مقایسه با شوروی سابق، مسئولین نظام را نسبت به عمق این توطئه‌ها هشدار دادند. معظم‌له با توجه به توطئه‌های روزافزون و فراگیر فرهنگی دشمن بار دیگر در سفر به سمنان به مسئلۀ ناتوی فرهنگی اشاره نموده و فرمودند:

حالا یک ناتوی؟؟؟؟؟؟؟ هم به‌وجود آورده‌اند، این بسیار چیز خطرناکی است، البته حالا هم نیست، سال‌هاست که این اتفاق افتاده است، مجموعه به هم پیوسته رسانه‌های گوناگون که حالا اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها، در جهت مشخصی حرکت می‌کنند، تا سر رشته تحولات جوامع را بر عهده گیرند (امیری، 1389، صص113-112). ( آدرس از سایت رهبری داده شود).
طرح موضوع "خطر ناتوی فرهنگی" در سخنان رهبر معظم انقلاب، هشداری است در زمینه تغییر راهبرد استکبار جهانی به سرکردگی امریکا از تهدید نظامی به تهدید فرهنگی در تقابل با خیزش و حرکت بالنده اسلامی و دین‌گرایی در منطقه خاورمیانه، تهدیدی که به مراتب خطرناک‌تر و قلمرو آن مجموعه جغرافیایی جهان اسلام است (شاهرودی، 1389، ص87).
8-1. ناتوی قدیمی و مأموریت باستانی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در سال 1949 ناتو به عنوان یک رژیم امنیت منطقه‌ای تأسیس شد. ایسمی(Ismay)، اولین دبیر کل ناتو، در دوران شکل‌گیری این پیمان دلایل شکل‌گیری ناتو را در سه موضوع قابل بحث می‌داند: کاهش قدرت آلمان، جلوگیری از تهدید شوروی و خروج شوروی از اروپای غربی، ورود امریکا به عرصه اروپا. اما پس از جنگ سرد به نظر می‌رسید که ناتو هویت خود را از دست داده باشد. ناتو در دوران پس از جنگ سرد، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذارده که عمدتاً ناشی از تغییر در محیط امنیت بین‌المللی و همچنین شاخص مناسبات دو سوی آتلانتیک بوده است(تفضّلی، 138).
ناتوی جدید در ابعاد فرهنگی: همزمان با نظریه پایان تاریخ فوکویاما، نظریات دیگری مانند موج سوم آلوین تافلر، دهکده جهانی جرج اورول و مک لوهان، برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتن، جهانی شدن و جهانی‌سازی رابتسون ‌هابرماس و نظریه عدالت جهان راولز به عنوان مکمل‌های نظریه پایان تاریخ فوکویاما مطرح شدند، در نتیجه حس جهان‌شمولی و به تعبیر دیگر احساس کدخدا بودن برای دنیایی که در چارچوب دهکده جهانی گنجانده شده است، سبب شد که ناتوی فرهنگی عینیت یابد (ماه‌پیشانیان، 1389).
واژه ناتوی فرهنگی برای اولین‌بار در سال 1999 توسط خانم "فرانسیس استیونر ساندرس" در کتاب "جنگ سرد فرهنگی" به‌کار گرفته شد (ساندرس، 1382). وی به نقش سازمان سیا در به‌کارگیری روش‌های نرم فرهنگی در ابعاد مختلف آن پرداخت و ناتوی فرهنگی را راهبرد فرهنگی سازمان سیا نامید. این مسئله، اعلام خطر برای همه کشورهای اسلامی به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران بود. از نظر وی، سازمان سیا در مقام "وزارت فرهنگ بلوک غرب"عمل می‌کرد و توانست کنگرۀ آزادی فرهنگی را در ژوئن 1950 میلادی با حضور یکصد نویسنده از سراسر جهان در برلین تأسیس کند، از مهم‌ترین اقدامات این کنگره، آزادی فرهنگی و ایجاد نشریات علیه مخالفان بود، که توانست در فروپاشی شوروی موفق شود (آخوندی، 1389).
در تجزیه و تحلیل پدیده‌های اجتماعی مانند ناتوی فرهنگی براساس اندیشه سیستمی و نگرش جامع‌نگر، باید تمام عوامل آشکار و پنهان را مورد بررسی قرار داد که در این نگاه قلمرو ناتوی فرهنگی، حمله به تمامی عناصر جامعه و نمودهای آن است. مهاجمان هم به اقتصاد و شرایط اقتصادی جامعه حمله می‌کنند و هم به افکار و آرمان‌های سیاسی جامعه هجوم می‌آورند و هم به پدیده‌های فرهنگی و آداب و رسوم مردم یورش می‌آورند و سرانجام تلاش می‌کنند تا تمامی این عوامل را با اهداف و برنامه‌های خویش همسو سازند و از آنها برای پیشبرد نقشه‌های خویش بهره گیرند.
8-2. دلایل گزینش ناتوی فرهنگی نسبت به ناتو با رویکرد نظامی
می‌توان دلایل روی آوردن به ناتوی فرهنگی را نسبت به ناتو با رویکرد نظامی به شرح ذیل بیان نمود:
- گستره و برد ناتوی فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی بلکه مرزهای فکر، اندیشه و فرهنگ ملت‌هاست لیکن برد ناتوی نظامی مرزهای جغرافیایی یک یا چند کشور است.
- راهبرد ناتو و رهیافت ناتوی فرهنگی قبضه کردن باورها، ایدئولوژی و جهان‌بینی ملت‌ها و فرهنگ‌هاست، لیکن راهبردی با رویکرد نظامی متوجه تصرف زمین و کسب منابع و مراکز مهم اقتصادی است.
- ویرانی‌ها، تلفات و اخراجی‌ها در کارکرد نظامی و جنگ سخت، محسوس و ملموس است ضمن آنکه با هزینه کردن، قابل بازسازی است، ولی در ناتوی فرهنگی، ویرانی‌ها و تلفات و به تعبیر بهتر آسیب‌ها نامحسوس است، بنابراین تخریب فکری و فرهنگی به آسانی بازسازی نمی‌شود.
- ناتوی فرهنگی جنگ نرم، بدون خاک‌ریز و بی‌سر و صداست اما ناتو با رویکرد نظامی درگیر جنگ سخت و پرسر و صداست.
- کارکرد ناتوی فرهنگی بلندمدت، پرجاذبه، پربازده، کم دردسر وکم‌هزینه است ولی ناتو با رویکرد نظامی کوتاه مدت، خشک و سخت، کم بازده و پرهزینه است.
- تلفات انسانی در جبهه نظامی مقدس، باارزش و ماندنی است و به خصوص در فرهنگ دینی تحت عنوان شهادت از آن یاد می‌شود اما در عرصه فرهنگی ذهن‌ها و اندیشه‌ها آسیب می‌بینند. به طور کلی فرهنگ هر قوم و آیینی و به تعبیر دیگر، فرهنگ هر ملت و کشوری دربرگیرنده باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، بایدها و نبایدهایی است که زیربنای اصلی هویت آن به شمار می‌آید، بنابراین از جمله اهداف ناتوی فرهنگی به حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی جوامع و ملت‌هاست تا با حاکم کردن فرهنگ لیبرال‌دمکراسی، اداره جهان را به دست گیرند (ماه‌پیشانیان، 1389).
8-3. میزان تخریب و فراگیری ناتوی فرهنگی
به دلیل ماهیت ناتوی فرهنگی، عمق خرابی و ویرانی آن به مراتب بیشتر از ناتوی نظامی است، زیرا حملۀ نظامی صلابت و مقاومت ملت‌ها را تحت عنوان‌های دینی و ملی تقویت می‌کند و وادار به عکس‌العمل می‌کند، اما توطئۀ اخلاقی، فرهنگی و اضمحال هویت ملی و دینی ملت‌ها، در ابتدای امر قدرت، استقامت و پایداری در مقابل دشمن و سرانجام باور به دشمنی دشمن را از ملت‌ها می‌ستاند و چه بسا آنها را به سربازان فرهنگ دشمن بدل سازد. آیزنهاور پس از جنگ دوم جهانی اعلام کرد: بزرگ‌ترین جنگی که در پیش داریم، جنگی است برای تسخیر اذهان انسان‌ها و کارتر در زمان ریاست جمهوری خود اعلام کرد «یک دلار برای تبلیغات بهتر است از 10 دلار برای تسلیحات». به تعبیر یکی از مبشرین مسیحی، اروپا که در جنگ‌های صلیبی از زدن شمشیر ضرر کرد، اکنون اراده کرده از راه تبشیر به مقاصد خود برسد. اروپا می‌خواهد با این جنگ صلیبی جدید، بدون خونریزی به هدف برسد. از طرفی در اقدام ناتوی نظامی، تنها بخشی از مرزهای میهن اسلامی و سرزمین‌های مجاور مرز، مورد حمله مستقیم دشمن قرار می‌گیرد و سلاح‌های نظامی با برد مشخص اهداف را مورد حمله قرار می‌دهند.
اما ناتوی فرهنگی با سلاح‌های مخرب از قبیل سی‌دی، فیلم‌های مبتذل و ضداخلاقی، نوارها و عکس‌های مبتذل، کتب و مجلات فسادآور و... تا عمق خانه‌ها، در یک شهر یا کشور در ابعادی بسیار وسیع‌تر از مرز قاره‌ها نفوذ می‌کند. ترویج روحیه دنیاگرایی، زندگی مصرفی، تجملاتی، فساد و فحشاء، بی بندوباری، بی‌اعتنایی به احکام الهی همه از آثار مخرب آن است. بنابراین ناتوی فرهنگی هم از نظر امکاناتی و حوزه جغرافیایی و هم از نظر زمان حد و مرز نمی‌شناسد. همه مکان‌ها محل یورش ناتوی فرهنگی و همه زمان‌ها در تسخیر اویند و در این عرصه کمتر تیر دشمن به خطا می‌رود. رویکرد اصلی ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و هدف اصلی آن نابودی هویت ملی جوامع بشری به‌ویژه مقابله با ایمان انسان‌هایی است که مصمم هستند از هویت دینی و ملی خود شرافت‌مندانه دفاع کنند. اعضای ناتوی فرهنگی با بهره‌مندی از سال‌ها تجربه نظامی‌گری، تأسیسات پایه‌ای هماهنگی را در حوزه رسانه‌ها شکل داده‌اند. چهار خبرگزاری مسلط بین‌المللی، شبکه‌های تلویزیونی و خبری بی. بی. سی و سی. ان. ان، تأسیسات ماهواره‌ای که وظیفه ارسال امواج صدها شبکه ماهواره‌ای را بر عهده دارند، به همراه هزاران روزنامه و پایگاه خبری و تبلیغاتی از جمله این تأسیسات هستند که همگی ارزش‌های مشترک غربی را منتشر و تلاش می‌کنند ارزش‌های مقاوم در برابر خود را درهم بکوبند (امیری، 1389).
8-4. روش‌های ناتوی فرهنگی:
روش‌های ناتوی فرهنگی، مجموعه شیوه‌ها، راهکارها و سبک‌هایی است که مهاجمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف خویش به‌کار می‌گیرند دشمن با به‌کارگیری این شیوه‌ها، هم باورها، اعتقادات و بینش‌ها را مورد هجوم قرار می‌دهد و هم رفتارها، اخلاقیات و بینش‌ها را آسیب‌پذیر می‌سازد و هم به ابعاد معنوی و باطنی فرهنگ دستبرد می‌زند. تعدادی از این روش‌ها عبارتند از: تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی، تحریف گرایش‌های معنوی، تخریب و نفی هویت ملی، ایجاد گسستگی تاریخی، طرد الگوها و اسوه‌های خودی، تخریب و ترور شخصیت‌های خودی، گسترش روحیه غرب‌گرایی و غرب‌زدگی، ایجاد جریان‌های انحرافی و تفرقه‌های قومی، ترویج فساد و فحشاء و منکرات. اعضای ناتوی فرهنگی برای موفقیت خود و شکست رقیب از شیوه‌های زیر استفاده می کنند: 
الف) تخریب بنیان‌های فکری و اعتقادی: 
اعضای ناتوی فرهنگی سعی دارند چهره تابناک دین مبین اسلام و چهره مبارک ائمه و اعتقادات مسلمین را از طریق رمان، فیلم و کاریکاتور مخدوش سازند و دین اسلام را طرف‌دار خشونت جلوه دهند. 
ب) نفی و اثبات
دستگاه‌های رسانه‌ای غرب به اشکال مختلف برای نفی حکومت اسلامی در ایران و اثبات ناکارآمدی آن در اداره جامعه، ابتدا آسیب‌های اجتماعی و سیاسی پدید آمده در جامعه را بر می‌شمارند و به کمک عوامل خود آنها را برجسته می‌سازند. آنگاه به برجسته‌سازی محاسن لیبرال‌دمکراسی غرب مبادرت می‌ورزند.
پ) ایجاد اختلاف
ایجاد اختلاف، چند‌دستگی و تقابل و سرانجام درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون هم در بعد ملی و هم در سطح جهان اسلام.
ت) ایجاد ابهام و تردید در اذهان مردم
دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای ناتوی فرهنگی با ارائه اخبار و اطلاعات ناقص، شبهه‌انگیز و اغلب نادرست در زمینه رهبران و نهادهای جمهوری اسلامی سعی در القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شک و شبهه در مورد ارزش‌های دینی و هنجارهای مذهبی دارند. هم‌اکنون تنها امریکا از بین اعضای ناتوی فرهنگی برای میلیون‌ها مخاطب به 37 زبان زنده دنیا پیام تبلیغاتی و عملیات روانی ارسال می‌کند که بیشتر این پیام‌ها به جهان اسلام و کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران معطوف است (ناری و دیگران، 1388).
ث- هدایت افکار عمومی:
دستگاه تبلیغی و رسانه‌ای ناتوی فرهنگی غرب و کارگزاران خبری آنها آگاهانه و با برنامه‌ریزی به تصویرسازی خبری و انگاره‌سازی دست می‌زنند و با فضای ساختگی که به‌ضرورت با واقعیت‌ها منطبق نیست از واقعیات انگاره‌هایی خلق می‌کنند که تنها در راستای اهداف آنها باشد.
ج) برچسب ناخوشایند به کشورهای مستقل و افراد صاحب نفوذ
دستگاه تبلیغی ناتوی فرهنگی با برچسب توهین‌آمیز و ناپسند و همچنین انتخاب نام‌هایی که دارای بار هیجانی شدیدی است و می‌تواند بر نگرش مخاطبان نسبت به آن اشخاص یا کشور تأثیر بگذارد عمل می‌کنند. مفاهیمی نظیر محور شرارت، انتخابات فرمایشی، ارتجاع مذهبی، بنیادگرایی اسلامی، نظام سرکوب‌گر، رژیم توتالیتر، آپارتاید مذهبی تنها برخی از ده‌ها مفاهیمی هستند که در نبرد رسانه‌ای ناتوی فرهنگی علیه اشخاص، گروه‌ها و کشورهای مستقل در جهان اسلام به‌ویژه جمهوری اسلامی به‌کار برده می‌شود (ناری و دیگران، 1388).
6- اهداف تهاجم و ناتوی فرهنگی علیه ایران 
ناکامی دشمنان در مقابله مستقیم با انقلاب اسلامی در عرصه براندازی آشکار، توجه آنان را در تهاجم خود به ابعاد فرهنگی انقلاب اسلامی معطوف ساخت. بدیهی است که سازوکار دشمن در این میدان با عرصه تهدیدات سخت علیه نظام متفاوت است. اگر چه برآیند هر دو روش سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است (نیروی مقاومت بسیج سپاه، 1383).
گوشه‌ای از اهداف دشمن در عرصه تهاجم و ناتوی فرهنگی را در ابعاد زیر می‌توان برشمرد:
9-1. مبارزه با ولایت فقیه
ولایت فقیه در تحلیلی دقیق، تئوری حکومت دینی است و نشان‌دهنده توانایی اسلام در تدوین تئوریک یک نظام جامع حکومتی است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اگر انقلاب اسلامی، اصل مترقی ولایت فقیه را محور موجودیت خویش قرار نمی‌داد، نظام سلطه جهانی تا این حد نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌داد، چرا که اگر حکومتی بر پایه یک اندیشه جامع شکل نگرفته باشد، دیر یا زود در تأثیرپذیری شدید از اندیشه‌های رایج بشری استقلال جوهری خود را از دست ‌داده و به نوعی به معیارهای قدرتمندان جهانی تن در خواهد داد. تشکیل نظام اسلامی بر مبنای تئوری ولایت فقیه متکی بر اندیشه‌ای نابی است که در مبانی قرآن مجید ریشه دارد و براساس فقه اصیل اسلام و فقه اهل بیت عصمت و طهارت تدوین شده و استواری منطقی خود را از قرن‌ها مجاهدت فقهی و علمی علما و بزرگان دین وام گرفته است و پس از رحلت حضرت امام خمینی(ره)، قدرت تعیین کنندۀ خود را در رهبری‌های حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای ولی فقیه زمان، به خوبی نشان داده است. ضدیت با ولایت فقیه در چارچوب هجوم فرهنگی غرب و روشنفکران وابسته به مبانی انقلاب اسلامی، نمودی بسیار محسوس داشته است. به گونه‌ای که تقریباً در تمامی مجامع ضد انقلاب و روشنفکران غرب زده و نشریات وابسته، آثار آن به چشم می‌خورد. رادیو رژیم صهیونیستی در 28 آذر 1373 اظهار داشت که یک اصل در قانون اساسی ایران هست که در این سال‌ها، بسیار دردسرساز بوده و آن اصل ولایت فقیه است (امیری، 1389).
9-2. تخریب هدفمند فرهنگ و هویت اسلامی
یکی از شگردهای جنگ نرم (تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی) این است که هویت و فرهنگ اسلامی ما را به صورتی هنرمندانه و نامحسوس، از میان بردارند یا اینکه دست‌کم آن را خرد و ناچیز جلوه دهند و آن را عامل عقب‌ماندگی و ایزوله شدن معرفی و مترقی‌ترین تعالیم را به عنوان تعالیمی ضد بشریت اعلام کنند. البته برای تخریب لایه‌های رویین فرهنگ یک جامعه، لازم است لایه‌های زیرین آن، یعنی جهان‌بینی و نظام ارزشی آن، تخریب یا تضعیف شود. اگر جهان‌بینی و نظام ارزشی یک جامعه دستخوش تحول و دگرگونی شود، در آن صورت آداب و رسوم اجتماعی و شیوۀ زندگی آنها نیز دگرگون خواهد شد. خیلی روشن است که با یک جهان‌بینی اومانیستی و لیبرالیستی و سکولاریستی، نمی‌توان آداب و رسوم و شیوۀ زندگی اسلامی را حفظ کرد. غربیان از راه ترویج ارزش‌های غربی که در تضاد کامل با ارزش‌های اسلامی است، سعی دارند به آن هدف بنیادین خود دست یابند. ترویج پول‌پرستی، تجمل‌گرایی، دنیاطلبی و شهوت‌گرایی در جوامع اسلامی سرانجام مسلمانان را از هویت اسلامی خود دور می‌کند (شریفی، 1389). از آنجا که ایران نمود یک جامعۀ کامل اسلامی در میان سایر کشورهاست، همواره مورد هجوم فرهنگی و تخریبی دشمنان است.
9-3. حذف دین از عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور
یکی از اهداف اصلی تهاجم فرهنگی دشمن حذف دین از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی کشور است و به صراحت بیان می‌کنند که دین کارآمدی و صلاحیت لازم را برای اداره امور اجتماع نداشته و حق دخالت در حکومت و سیاست را ندارد. عمل به این توصیه دشمن برای حذف دین از عرصه زندگی، باعث خواهد شد که عملاً چیزی از جمهوری اسلامی باقی نماند. در همین زمینه "گری سیک" عنصر برجسته سازمان سیا و مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور امریکا پس از سفر به ایران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: چگونه خوشحال نباشیم از این که موج تازه‌ای در ایران برپا شده که مصمم است طومار حکومت اسلامی را درهم پیچد و حکومتی نظیر حکومت ایران در دوران شاه و عربستان صعودی را روی کار آورد. خواست ما و دولت امریکا این است که دین در سیاست دخالت نکند.
9-4. گسترش اباحه‌گری در پوشش دفاع از آزادی
یکی دیگر از محورهای اصلی تلاش دشمن در این عرصه دفاع از اباحه‌گری و گسترش فساد و بی بندوباری است. این امر شاید یکی از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی دشمن باشد که در پوشش دفاع از آزادی صورت می‌گیرد. دفاع دشمن از آزادی برای ما و دلسوزی او نسبت به نبود آزادی در کشور ما در حالی صورت می‌گیرد که قیام ملت ما مبتنی بر آزادیخواهی بود و یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی، آزادی از قید نظام‌های طاغوتی و روابط ظالمانه بوده است و در طول تمام دوران پس از انقلاب نیز از آن به قیمت تحمل سختی‌ها و مرارت‌های زیاد پاسداری کرده‌ایم.
در روزهای پایانی که ابعاد تلاش دشمنان علیه اسلام در پوشش مقابله با تروریسم آشکارتر شده است و رجعت آنان را به تهدیدات مستقیم نظامی، بمباران و... می‌بینیم، باز هم توصیه اصلی متفکرین غربی به مهار اسلام و اسلام‌گرایی از طریق فساد و فحشاء است. در همین زمینه خبرگذاری فرانسه از قول یکی از نویسندگان فرانسوی می‌گوید: نبر علیه افراط‌گرایی اسلامی با کشتن مسلمانان میسر نیست و تنها می‌توان با فساد کشاندن آنان به پیروزی رسید. به جای بمب باید دامن‌های کوتاه و تعدادی گوشواره فرو بریزیم، چون ضعف واقعی مسلمانان در همین‌جاست (نیروی مقاومت بسیج سپاه، 1383). البته استکبار به دنبال اهداف متعددی از تهاجم و ناتوی فرهنگی است که همه این اهداف برای نظام جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است.
راهبردهای جهاد فرهنگی
غرض از راهبرد (strategy)، طرح کلانی است که با نگاه به چشم‌انداز زمانی بلندمدت در حوزه امور اساسی و محوری بازیگر، مبتنی بر حداکثرسازی ظرفیت‌های بالفعل او برای دست‌یابی به اهداف کلان تهیه می‌شود. براین اساس راهبردها معطوف به اصول و مبانی سیاست‌های اجرایی روزمره هستند، اگرچه نمی‌توان منکر تأثیرپذیری این دو از یکدیگر شد. در این تعامل دوسویه، اصول راهبردی بر سیاست‌ها حاکم هستند و لازم می‌آید تا سیاست‌ها در ذیل آنها معنا و مفهوم شوند (افتخاری، 1389، ص49). در این بخش به راهبرد جهاد فرهنگی در تقابل با تهاجم و ناتوی فرهنگی پرداخته می‌شود.
الف) شناخت اهداف، ابزار، شیوه و راهکارهای دشمن
مجاهدی که دشمن را نمی‌شناسد، نمی‌تواند راهکارهای مناسب مبارزه با او را طراحی کند. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای در این خصوص می‌فرمایند: هجوم فرهنگی را با تفنگ نمی‌شود جواب داد، تفنگ او قلم اوست... چشم‌ها را باید باز کرد، صحنه را شناخت مثل جنگ نظامی که بدون شناسایی و بدون دیده‌بان و بدون داشتن وضعیت دشمن چشمش را بیندازد پایین، برود جلو، شکست خواهد خورد، در جنگ فرهنگی هم همین‌طور است. این وظیفه سنگین بر دوش مسئولان، اندیشمندان، فرهیختگان و خواص است که دشمن را خوب بشناسند و مردم را نیز بدان آگاه کنند. شناخت و آگاهی از برنامه‌های دشمن، به مثابه چراغی است که با کاویدن تاریکی‌ها و چالش‌ها، به برنامه‌ریزی و طراحی درست کمک شایانی می‌کند.
ب) برنامه‌ریزی فرهنگی
پس از شناخت دشمن، برنامه‌ریزی لازم است بنابراین مسئولان ارگان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، دفاتر فرهنگی و ... باید با هماهنگی، یک برنامه کامل را طراحی کند. این برنامه‌ریزی باید دارای برخی ویژگی‌ها باشد مانند: کلان‌نگر و جامع بودن، آینده‌نگری و پیش‌بینی توطئه‌های دشمن، تنوع‌پذیری و پرهیز از یکسان‌روی و تکراری شدن‌، مصون‌سازی نه محدودیت‌نگری، تقویت روحیه دشمن‌ستیزی و ایجاد تنفر قلبی نسبت به دشمن، هماهنگی بین ارگان‌های فرهنگی، توجه به اولویت پیشگیری بر درمان، توجه به پیشگیری از نفوذ دشمن در جامعه و مراکز فرهنگی، تکیه بر هویت دینی و ملی و دفاع از آنها و برخی موارد دیگر.
پ) مبارزه جدی با فساد و فحشا
مهم‌ترین شیوه دشمنان دین به عنوان یک راهبرد، نشر فساد و فحشا در جوامع اسلامی و دینی است. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای در این باره می‌فرمایند: قدرت‌های سلطه‌گر، بزرگ‌ترین عامل توجیه و نشر فساد هستند، فساد اخلاقی، فساد جنسی و فساد اعتقادی. و در قرآن کریم برای مبارزه و ریشه‌کنی فساد و فحشا سخت تأکید شده است.
ت) احیای فرهنگ اسلام ناب محمدی
اسلام ناب، دین جهان‌شمول است. اگر به درستی تبلیغ شود و شهد شیرین آن به کام انسان‌های تشنه برسد، قلب‌ها و دل‌ها را به خود جذب می‌کند و فطرت‌های الهی را شیفته خود می‌سازد. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای در این خصوص می‌فرمایند: دشمن از خوبی‌ها، ارزش‌ها و اخلاق پیامبران می‌ترسد چرا که حیات و زندگی خود را تنها در جامعه لائیک و ضد خدایی جست و جو می‌کند، پس چرا از همین نقطه ضعف دشمن وارد نشویم و فرهنگ اسلام ناب را تبلیغ نکنیم (آخوندی، 1389، صص130-125).
ث) تهاجمی عمل کردن 
دشمنان اسلام، ضعیف‌تر از آن هستند که موفق شوند نور خدا را که در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته، خاموش کنند. لیکن واقعیتی را نمی‌شود انکار کرد و آن این که دشمنان با شیوۀ تهاجمی به میدان آمده و جوامع اسلامی را مرعوب و تحت سیطره تبلیغات گسترده خود در آورده‌اند. در یک نبر تنگاتنگ، پیوسته ابتکار عمل به دست کسی است که حالت تهاجم به خود گرفته و با حالت دفاعی قرار دادن رقیب، قدرت تفکر و اندیشه و برنامه‌ریزی درست را از او باز ستانده باشد.
ج) عمق بخشیدن به بصیرت دینی و سیاسی جامعه به‌ویژه جوانان
تقویت بینش سیاسی و باورهای دینی چون عقبه‌ای مستحکم، جامعه به‌ویژه جوانان را در برابر بمباران فرهنگی ناتو محافظت می‌کند و آنها را در مقابل موج‌های سنگین تبلیغاتی مقاوم می‌سازد. چراغ معنویات و ایمان آنگاه پرفروغ است که پشتوانه‌ای از بصیرت داشته باشد وگرنه فرد به خاطر ضعف ایمان و فقدان بصیرت دینی- سیاسی مجذوب تبلیغات پر زرق و برق و پر فریب دشمنان می‌شود. امام خامنه‌ای در تبیین این راهکار چنین می‌فرمایند: در خودتان بصیرت ایجاد کنید، قدرت تحلیل خودتان را ایجاد کنید، قدرتی که بتواند از واقعیت‌های جامعه، یک جمع‌بندی ذهنی برای خودتان به وجود بیاورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهم است. هر ضربه‌ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم از ضعف قدرت تحلیل بود پس نگذارید که دشمن از بی‌بصیرتی و ناآگاهی ما استفاده بکند و واقعیتی را واژگون جلوه دهند.
چ) تداوم و ایستادگی 
یکی از مشکلات مهم مجاهدان فرهنگی، ابتر گذاشتن برنامه‌ها، رها کردن کار در وسط راه و منتظر نماندن تا پایان عمل است. صبر و ایستادگی در پای عمل از عوامل مهم پیروزی است و دشمن با اهرم‌های فشار روانی، ارعاب، ارهاب و حتی کشتن می‌کوشد تا مجاهدان کم‌طاقت را از میدان مبارزه بیرون راند. جهاد فرهنگی، استقامت و پایداری و حتی شهادت می‌طلبد تا به پیروزی نهایی برسد (آخوندی، 1389، صص134-130).
راهبردهای یادشده می‌تواند در راستای مقاوم‌سازی علیه تهاجمات نرم، کشور را مقاوم سازد و ترفندهای دشمن را خنثی سازد البته این به معنای کافی بودن راهبردهای یاد شده نیست بلکه می‌توان راهبردها و راهکارهای متنوعی را بیان داشت که به مرور زمان، با کنکاش در شیوه‌های تخریبی دشمن به دست آورد.
نتیجه‌گیری:
دشمنان اسلام، آموزه‌های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه در جبهه سخت‌افزاری و با بهره‌گیری از توپ و تانک نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند به سوی جنگ‌های نوین فرهنگی در چارچوب ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی روی آوردند زیرا فرهنگ ناب اسلامی از دشمنان اصلی غرب و جهان‌خواران است پس دشمنان به فکر سیطره بر فرهنگ و آموزه‌های دینی افتادند از این‌رو به جنگ فرهنگی روی آوردند. جنگ نرم فرهنگی برخلاف راهبردهای جنگ سخت، دارای چهره‌ای نرم و عوام فریب، به ظاهر توجیه شده، تدریجی و با بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و ماهیتی خطرناک است. دشمنان برای نابودی فرهنگ اسلامی، مبارزه با ولایت فقیه، جدایی دین از سیاست و حذف روحانیت، از ابزارهای فرهنگی و نرم امروزی استفاده می‌کنند. از این‌رو باید با هوشیاری و بصیرت آنها را خنثی کرد و ابزارهای مهم مبارزه با هجوم فرهنگی، جهاد فرهنگی است، جهادی که با رعایت یکسری اصول و الزامات همچون رعایت اصل انصاف، اعتدال، راستگویی، افزایش بصیرت و... می‌تواند به مثابه پادزهری قوی عمل کند. جهاد فرهنگی می‌تواند از فرهنگ غنی و مفید اسلام و آموزه‌های دینی، حراست کند و مطمئنآً پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، به معنای ناکامی دشمنان در جنگ نرم فرهنگی حاضر است.
منابع
- در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
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